زخم شان را از سینه بر می دارم و

به دست نسیم می سپارم

تا در لفاف حسرت بپوشاندش

اخم شان را از ابرو می ستانم و
در عطر قمصر می شویم 

تا فراموشی از چهرهء جهان گم شود
تراخم از چشم هاشان می گیرم و
در بخوری خوشبو می پیچم

تا تماشا را از پریشانی باز آورم
دردشان را در استخوانم می گردانم و

اشگ شان را شرحه شرحه لبخند می زنم
همپای ناتوانی شهابی ثاقبی
که آسیمه سر به سوی ناکجا می رود

از مشتم خانه ای می سازم

تا شب از سرمای بی هنگام آسیب نبیند

و بر زخم های نشسته بر شانه ها 

مرهمی بخواند
دلم را ببینید:

 بادبادکی برای کودک آینه ها
که چیزی جز آینده در بساط ندارد

و بی آنکه اخم کند

زخم کفش عابران گیج را

واکس می زند.
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